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  چکیده

دارد  هاییوهیاشاره به ش تیاست. هو یبشر یهادغدغه نترییاز خود همواره از اصل یفیو داشتن تعر تیبحث درباره هو هدف:

 یخنث ینظر احساس از تیساخت هو ندی. فرآشوندیم زیمتما گرید هایخود از افراد و گروه اجتماعی روابط در هاکه افراد و گروه

چگونه  نکهیاحساسات اشاره دارد، به ا قیاز طر ییشناسا ندیبه فرا یعاطف تیاست. هو اتاحساس ریتحت تأث شهیو هم ستین

بهتر از به درک  یابیمطالعه باهدف دست نی. اندیبیاست و جهان را چگونه م یکه چه کس کنندیم ییاحساسات، شخص را راهنما

 شده است.انجام کیهرمنوت یدارشناسیو به روش پد یلمعنادار آنان در آموزش عا اتیبر تجرب یزنان دانشجو مبتن یعاطف تیهو

و  یعلوم انسان یهادر رشته لیمشغول به تحص یدوره دکتر انینفر از دانشجو 4پژوهش  نیکنندگان امشارکت ها:و روش مواد

مهیمصاحبه ن لهیوسدر دانشگاه به شانستهیز یزنان از تجارب عاطف نیا یهاتیهستند. روا یتدول یهادانشگاه هیعلوم پا

 لیها با استفاده از تحلاپ انجام شد. دادهواتس رسانامیپ قیاز طر یلیو مراحل تکم یرآوجمع یصورت تلفنو به افتهیساختار

 .دیگرد لیتحل ،یدارشناسیمکس ون منن در پد کردیاز رو یریگو بهره کیتمات

 یاز استاد، علاقه به فضا یعاطف یاستاد از دانشجو، الگوبردار یعاطف تیکه حما دهدینشان م هاافتهی :یریگجهیو نت بحث

زنان  یدر حال ساخت و بازساز یعاطف تیبر هو رگذاریبا عاطفه ازجمله عوامل تأث تیبروز صدا و تقاطع قوم ،یدانشگاه یستهیز

 ژهیوو به دیشان با اساتزنان، حاصل تعاملات نیا یعاطف تیبر هو اتیتجرب نیرگذارتریپژوهش است. تأث نیاکننده در مشارکت

. رندیگیخود در نظر م یعاطف تیهو تیو تقو دیتأی یبرا یعنوان منبعکنندگان، استادان خود را بهاستاد راهنما است و مشارکت

دوره  یاستاد از زنان دانشجو یعاطف تیخورده است، حماگره یریادگیبا  یعاطف راتییآنجاکه تغ پژوهش حاضر، از جیاساس نتابر

 یبرا رپذیمنعطف، امن و تکثر طیمح جادیا نیچنها شده است. همآن یو علم یشخص یهاییمنجر به بهبود توانا یدکتر

رفتن گ یمبارزه برا بیترتنیا. بهشودیم رانگیتعامل بهتر با خود و د یخاطر و برقرارتعلق جادیزنان موجب ا ژهیوو به انیدانشجو

 .شودیم لگریتسه طیمح کیدر  گرانیشناخت خود و د یبرا قیبه کنکاش عم لیخود تبد تیهو دیأیت

 

 .یعاطف تیهو ،یدوره دکتر یزنان دانشجو سته،یتجربه ز ،یآموزش عال :هاواژه دیکل
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  مقدمه

ویی به پرسش من کیستم و داشتن تعریفی از بحث درباره هویت به معنای تلاش برای پاسخگ

 طول های بشری و اولین قدم از مقدمات انسان بودن است. درترین دغدغهخود همواره از اصلی

شناسی، شناسی و انسانروانشناسی، فلسفه، جامعه هایرشته در هویت و خود موضوعات ها،سال

هویت توجه  تشکیل در اسات و عواطفاحس بود اما کمتر به نقش بسیار قرارگرفته توجه مورد

 تغییر حال در اوضاع که رسدمی نظر به اما شده و عواطف از جایگاه مهمی برخوردار نبودند؛

 اند کهجدیدتر در علوم انسانی بر اهمیت عواطف و احساسات صحه گذاشته رویکردهای است.

 در این خصوص شده است. جدید هایبینش به پیدایش منجر

خود چه کسی است، چه کسی بوده و ممکن است چه کسی شود و بنابراین درک اینکه 

 فرض هویت و خود هایمسیری که باید در جهان داشته باشد پروژه اصلی خود است. نظریه

چگونه  و هستند کسانی چه که بدانند خواهندمی دهند،می اهمیت خودشان به مردم که کنندمی

 .(1،2012اویسرمن، المور و اسمیت) کنند استفاده جهان کدر برای خود دانش این از توانندمی

 اجتماعی روابط در هاگروه و افراد که هایی داردشیوه به اشاره در تعریف هویت آمده است: هویت

 به تصاویر هویت (. اصطلاح2،1996)جنکینز شوندمی متمایز دیگر هایگروه و افراد از خود

(. هویت توسط 3،1996دارد )کتزنستاین اشاره دیگران و خود از یافتهتکامل و شدهمتقابل ساخته

گذارند تا هایی را در اختیار شخص میشود که چارچوب یا افقهایی تعریف میتعهدات و شناسه

د انجام شود، چه چیزی را باید کاری بایبتواند تعیین کند چه چیز خوب یا ارزشمند است، چه

احساسات  تأثیر تحتساخت هویت همیشه  (.4،1989یلورت) ید کند یا با آن مخالفت ورزدتأی

، درنتیجههستند  «من» ای ازعلاوه بر این، احساسات نشانه (.2009،و همکاران 5)یبما است

 فرآیند رو،، ازاین(1993 ،6همفری و اشفورت) کنندقوی برای ساخت هویت فراهم می راهنمایی

 یک با را خود هویت افراد ( و اغلب7،8200نیست )بیچ خنثی احساسی نظر از هویت ساخت

ها و احساسات ما (. ادراک، ایده2008،و همکاران 8کنند )کاپلندمی تفسیر صریح، عاطفی مؤلفه

ها یکی از چه آگاهانه باشند و چه غیرآگاهانه، بخش ذاتی و طبیعی عملکرد روزمره ما هستند. آن

( 1950که اریکسون )چنانیا آنهای ما برای حفظ حس هویت پایه و اجزای ضروری تلاش

کند برای حفظ حس پیوستگی شخصی، یکپارچگی و شناخت اجتماعی هستند. توصیف می

مثابه چنین بهنمایند. همفرد میها ما را در برابر چشم دیگران و خودمان منحصربهترتیب آناینبه

                                                 
1. Oyserman, Elmore & Smith  2. Jenkins 
 

3. Katzenstein    4. Taylor 
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مان انسجام بخشیم و دگیتوانیم تا حدی به زنها مییابی هستند که به کمک آنابزارهای جهت

در انواعی از  «2عاطفی هویت «،در ادبیات موجود(. 1،2005را مدیریت کنیم )بسما و کانن آن

به »طورکلی اما به شود؛درواقع به بعد عاطفی هویت، هویت عاطفی گفته میرود، معانی به کار می

احساسات  از طریق ییاحساسی اشاره دارد، یعنی، شناسا نظر ازنتیجه یک فرآیند شناسایی 

  (.3،2014)استارکن بوم« شناسایی احساسات جایبه

ی حاضهر، شناسهایی تجربیهات معنهادار عهاطفی مبتنهی بهر نقهش دانشهجو در هدف مطالعهه

 عههاطفی هویههت محههیط آکادمیههک اسههت کههه زنههان ایههن تجربیههات را در سههاخت و بههازآفرینی

 یهک عنوانبهه (، خهود را4،2009ز لونها)بهه نقهل ا گیرند و به قهول میشهل فوکهوبه کار می خود

 کنند.می خلق هنری اثر

ها، ها، گرایشها، اندیشهدسته از دیدگاه مقصود از هویت عاطفی زنان در این پژوهش، آن

ها با محتوای عاطفی و ها، تغییرات نظام باورها، رفتارها و انگیزهگیریها، تصمیمها، چالشانتخاب

دوستان، مسائل ش عالی همچون اساتید، دانشجویان، کارکنان، جمع در ارتباط با عناصر آموز

مراتب قدرت،  یادگیری، بافت محیط آموزشی، فضای انضباطی، سلسله-مرتبط با یاددهی

های زیسته زنان دست است که خودشان را در تجربه این ها و مسائلی ازها و محدودیتچارچوب

که چنانآن دهند.خصیت عاطفی آنان ارائه میگذارند و تصویری کلی از شبه نمایش می

ای است که در یک وضعیت خاص اند برنامه درسی، تجربه( بیان کرده1992) 5کلندینین و کانلی

 شود.صورت روایتی و از طریق تجربه، ساخته و بازسازی میو ارتباطی قرار دارد بنابراین به

شان در دوران تحصیل وهش از تجارب عاطفیکننده در این پژهای دانشجویان زن مشارکتروایت

اما منظور از تجارب عاطفی در  ی آنان در آموزش عالی است؛شدهنیز بیانگر برنامه درسی زیست

 این پژوهش چیست؟

 واقعیت) 7عنوان یک برساخت اجتماعی( تجارب عاطفی را به2006) و همکاران 6شوتز

های آگاهانه و طور شخصی، که از قضاوتبه «دنبو»های کنند. ایجاد شیوهتوصیف می اجتماعی(

های مفروض در دستیابی به اهداف یا حفظ استانداردها یا باورها در یا ناآگاهانه درباره موفقیت

منظور از احساسات گیرند. تاریخی سرچشمه می-عنوان بخشی از بافت اجتماعیبه طول تعاملات

شناختی زنان همچون شادی، انی و حالات روانو عواطف در این پژوهش، پرداختن به شرایط رو

با رویکردی  غم، عصبانیت و ... نیست بلکه سعی بر آن است با نگاهی پدیدارشناسانه و

                                                 
1. Bosma & Kunnen   2. Emotional Identity 
 

3. Sturkenboom    4. Luna 
 

5. Clandinin & Connelly   6. Schutz 
 

7. socially constructed  
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روند( که در این پژوهش، معادل یکدیگر به کار می)به موضوع عواطف و احساسات ای رشتهبین

شود و نتایجی که به دنبال رسال میهایی که در نظام آموزش عالی دریافت و اعنوان سیگنالبه

های عاطفی ی توصیف و تفسیر تجربهدارد پرداخته شود. پدیدارشناسی هویت عاطفی دربردارنده

عاطفی در فضای آموزشی که  رویدادهای معنا و اهمیت از که شودمی باعث امر اینافراد است. 

 طورخاص به شرایط یک در انیمبتو اساس همین بر شویم و آگاه رسداهمیت به نظر میگاه بی

( نیز تأکید 1،2015به نقل از مگرینی)نماییم. چنانکه آئوکی  عمل ترتر و دقیقاندیشمندانه

 بودن، انسان از ترعمیق معنای دنبال به اشخاص دهدمی اجازه کند، پدیدارشناسی است کهمی

با رانی آئوکی این بود که باشند. نگ آموزشی هایمحیط در کردن عمل ترانسانی و شدن انسان

 آموزش در انسانی عنصر درسی، هایبرنامه و هاپژوهش در علمی و فنی مسائل روی بر تمرکز

 شود.می گرفته نادیده
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 هویت نگاهی اجمالی به رویکرد دیسیپلینی به موضوع عاطفه و

ها را انکار فلاسفه همواره جایگاه اصلی آن اند، گو اینکهاحساسات همیشه در فلسفه نقش داشته

 عنوان راه و روش عقل تعریفچیز به که فلسفه غالباً در درجه اول و بیش از هراند. ازآنجاییکرده

دیوید هیوم )فیلسوف اسکاتلندی قرن هجدهم(  اند.شده شده است، احساسات اغلب نادیده گرفته

انبه کرد و به دفاع از محسنات عقل پرداخت اما جبه خرافات و عدم عقلانیت حملاتی همه

استدلال کرد که عقل، قدرت برانگیختن کمترین رفتار اخلاقی را ندارد. هیوم بر این امر تأکید 

جای و احساسات به انگیزد عواطف اخلاقی ما استکرد که آنچه ما را به رفتار خوب یا بد برمیمی

ایسته ملاحظه و توجهی اساسی هستند. توجه به تنزل یافتن به حواشی اخلاق و فلسفه، ش

به بعد جانی تازه یافته و امروز دیگر احساسات، حواشی فلسفه  1960احساسات در فلسفه از دهه 

ها در نیست و مذاکرات زیادی درباره ماهیت و ساختار مفهومی احساسات، عقلانیت و جایگاه آن

هایی توان به نظریهشناسی نیز می(. در جامعه2،1388زندگی خوب وجود دارد )برگرفته از سالمن

پردازانی مانند هومنز، کمپر، شات، همچون مقابله، کنش متقابل نمادین و تضاد و نظریه

 وجود این این بااند. هوقشیلد، گوردون، کالینز و... اشاره کرد که به موضوع احساسات پرداخته

 برگرفته) شودمی محسوب کشورمان شناسیجامعه در ناشناخته و جدید نسبتاً  هایحوزه از حوزه

 .(1388کیانپور، و خوراسگانی ربانی از

 به اما داشت؛ تسلط تحقیقات روانشناسی بر سال سی از بیش هویت به ساختارگرایانه رویکرد

 ،«هویت و خود» مطالعه برای جدیدتر رویکردهای. است تغییر حال در اوضاع که رسدمی نظر

                                                 
1. Magrini    2. Solomon 
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 که دارند تمرکز عواملی بر اکنون و اندکشیده چالش به را شناختی رویکرد این ممفاهی و هاجنبه

عنوان یک ساختار وجودی درونی تازگی ادراک خود و هویت بهاند. بهشده گرفته نادیده حال به تا

پرداز به خود و هویت از دیدگاه کاملاً متفاوتی به شدت مورد انتقاد قرارگرفته است. چندین نظریه

 دادن ارتباط در سعی و« هویت» یا« خود» از شده تثبیت ساختار یک با کار جایاند. بهریستهنگ

 شرایط عنوانبه زمینه و احساسات :کنندمی شروع مخالف جهت از آن، زمینه به و احساسات

 .شوندمی پدیدار سازمانی-خود یک فرآیند در که شوندمی گرفته نظر در ی خود و هویتسازنده

 مورد در و گیردمی نظر در رشد همه گونه اساس را روابط ،(1993) 1فوگل مثال، نوانعبه

 چنینهم( 1996) 2هرمانز .کندمی بحث عاطفی و اجتماعی زمینه یک در خود تکامل چگونگی

از « تبادل دیالوگ»درباره  «اطلاعات پردازش» جایبه و گیردمی شروع نقطه عنوانبه را روابط

 اصول خود مبتنی بر( 1995) 3لوئیس شخصیت توسعه کند. نظریهبحث می «خود»منظر 

 تعاملات در اتصال و بازخورد از پایدار هایویژگی چگونه که کندمی توصیف و است دهیسازمان

 و( 1994 لنسلوت، و گیبلت رئتچ، دیویدسون، هایلند،) هایلند .شوندمی ظاهر احساسی-شناختی

 شخصیت توسعه و هویت توضیح برای احساسی فرآیندهای به( 1995 فرادن، مک و مگی) مگی

کنند می اعمال را غیرخطی پویای هایسیستم نظریه اصول نویسندگان این اکثر. روی آوردند

 (.2005)رجوع شود به بسما و کانن،

ای از معانی است که بیشتر از همه از کار اریک هویت به لحاظ تاریخی مجموعه پیچیده

 دست استفاده در این معنی )از واژه مورد 1970شود. در دهه ناشی می 1950دهه اریکسون در 

های ، زندگی بسیار موفق خود را در زبان معمولی و بسیاری از رشته(مدرن جامعه در معنا دادن

ها، اواخر مدرنیسم و بحث در مورد تعدد فرهنگتحت نفوذ پستعلوم اجتماعی به دست آورد. 

متکی  شدتبهشناسان و بسیاری از دانشمندان علوم انسانی انسان مورخان، ،1990و  1980دهه 

، هویت جنسینژاد، طبقه، قومیت،  مربوط به ها سیاست فرهنگیآن که چرابودند،  «هویت «بر 

(. 4،1999برگرفته از فیرن) کردندهای اجتماعی را کشف جنسیت، شهروندی و دیگر مقوله

فرهنگی و سیاسی تلاقی کرد. در حال  مدرنیستی،پست یسم،فمین مطالعات هویت با جستجوی

طور گسترده در طبقه، به حاضر اصطلاح هویت و خود نسبت به اصطلاحات ماهیت، ذات، یا

 (.5،2007گیرد )شوانتبحث قرار می ها یا دستاوردها موردپروژه

در بعضی برای درک مفهوم هویت لازم است که سه اصطلاح خود، خودپنداره و هویت که 

 از یکدیگر تفکیک شوند. گیرند.استفاده قرار می صورت متقابل موردمواقع به

                                                 
1. Fogel     2. Hermans 
 

3. Lewis     4. Fearon 
 

5. Schwandt 
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 تنظیمات با دهند،می نشان را ذهنی مفاهیم زیرا هستند متصل هم به اصطلاحات سه این هر

 هاآن حال،بااین .دهندمی تشکیل را عمل هایمحرک و گیرندمی شکل و ریزیپایه اجتماعی

« خود»(. 1،2019هستند )وهلر و فسبندر مستقل نیازمند ملاحظات و مشخص هایایده نمایانگر

( Iفاعل  «من)» است متفکر بازیگر یک عنوانبه خویش به کردن فکر برای ذهنی توانایی شامل

 «من)» افکار محتوای کار این انجام در و کندمی بازتاب ءشی یک عنوانبه خویش بر که

 شکل را« من» که شودمی ایجاد هاییجنبه توسط پنداره خود دهد.می شکل را( meمفعول،

کنند. را شکل داده و تعریف می «خود»ذهنی که گذشته، حال و آینده  مفاهیم یعنی دهد،می

 ، به نقل از وهلر و فسبندر،1979اینکه مردم چه کسی بودند، هستند و خواهند شد )روزنبرگ،

2019.) 

کند هنگام فکر کردن از خودش است که توصیف میخودپنداره شامل تعریف جامع شخص 

کند و چه چیزی را درباره گذرد، شخص چگونه درباره خودش فکر میچه چیز از ذهن فرد می

 (.2،2003؛ استتس و بورک2012اویسرمن و همکاران،) داندخود حقیقت می

جتماعی هستند های اها و عضویت در گروهها، روابط اجتماعی، نقشها، صفات و ویژگیهویت

توانند بر گذشته متمرکز باشند ها میدهند که هر شخص چه کسی است. هویتکه نشان می

آنچه در حال حاضر درباره فرد صادق است(، )درباره فرد صادق بوده(، یا بر زمان حال  آنچه قبلاً)

موظف به کند خواهد باشد(، کسی که احساس میآینده )کسی که شخص انتظار دارد یا می یا بر

ممکن (. 2012ترسد که به آن تبدیل شود )اویسرمن و همکاران،شدن به آن است یا می تبدیل

نتیجه به لحاظ روانشناسی  نظر رابطه واحد خود با هر فرد متفاوت باشند، در ها ازاست این هویت

 .(2000 ،3بورک و یکرااستر) تر هستندکنندههدایتگر و تنظیم تر(،اصلی)تر های مرکزیهویت

 نظر ماهیت، پویا و به لحاظ زمانی، موقتی هستند و با نوعی انسجام با یکدیگر درهم ها ازهویت

 این رابطه این در خودپنداره جای به هویت اصطلاح از استفاده در مزیت شوند. یکتنیده می

و  اویسرمن) شودتر نگه داشته میوسیع اندازهایچشم برای خودپنداره که اصطلاح است

 استفاده مترادف عنوانبه هویت و خود اصطلاح از اغلب محققان وجود، ینا با .(2012همکاران،

 (.2010 ،4سوآن و باسن) کنندمی

 تئوری هویت
طور مختصر به شرح تئوری شلدون استرایکر و تئوری کنترل هویت پیتر بورک در این بخش به

یکی بر منابع ساختاری اجتماعی دهند. میشود که دو بخش تئوری هویت را تشکیل پرداخته می

                                                 
1. Wehrle & Fasbender   2. Stets & Burke 
 

3. Stryker, S., & Burke   4. Swann & bosson 
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و دیگری بر فرایندهای هویت شناختی درونی تمرکز  کندمیتأکید  هاهویتهویت و روابط بین 

 .کندمی

شان در هایی هستند که افراد در رابطه با موقعیتها نمایشاسترایکر معتقد است، هویت

اری و موقعیتی، در سلسله مراتبی از های ساختکنند. این نمایشساختار اجتماعی اجرا می

 مثبت تأثیر ایجاد باعث که هانقش از دسته (. آن1392ایمان و روحانی،)گیرند برجستگی قرار می

 در را آن و کنندمی تقویت هویت یک به را فرد تعهد شوند،می شرایط یک در دیگران تقویت و

 دهدمی افزایش اشخاص را نفسمثبت، عزت بازخورد برند. دریافتمی بالاتر اهمیت مراتب سلسله

 (.1،2012ترنر) یابددهد افزایش می شکل را نقش بعدی عملکردهای هویت، این اینکه شانس و

 میزان به بستگی کنند بد یا خوب احساس شرایط یک در افراد اینکه کنترل هویت، تئوری در

 دارد. هاآن هویت تاندارداس معانی و موقعیت یک در افراد کردن فکر چگونگی مطابقت بین

 دتأیی عدم مطابقت یا عدم و شودمی مثبت احساسات ایجاد باعث هویت یدتأی یا مطابقت افزایش

 عنوانبه هویت (. استاندارد2009بورک و استتس،)شود می منفی احساسات ایجاد باعث هویت

 یکدیگر با تعاملی عیتموق در خود به مربوط معانی از را خود درک افراد که کندمی عمل مرجعی

 بسیار» مردم باشد، داشته مطابقت استاندارد در معانی با هابرداشت وقتی .کنندمی مقایسه

. کنندمی عمل خود روال همان به و گیردمی قرار یدتأی مورد هاآن کنند، هویتمی عمل« خوب

 درنتیجه و تعاملی وضعیت که شود ایجاد اختلالی وقتی حال، این نیست. با لازم تغییری هیچ

 مردم باشند، نداشته مطابقت استانداردها با دیگر هاآن تا دهد تغییر را شده درک موقعیتی معانی

را  استاندارد و ادراک بین معانی در هماهنگی و کرده مقابله اختلال با که کنندمی عمل ایگونهبه

با هویت دانشجویی  دانشجویان ( دریافتند که1991) 2سرک و ریتزوب(. 2004 بورک،)کنند  احیا

، یعنی درک معانی مربوط کنندمیبرای تأیید و حفظ آن هویت عمل مؤثرتری  طوربه ترمتعهدانه

 .کنندمیمطابق با معانی استاندارد هویت خود حفظ  ،به خود را در موقعیت

 ی زیسته زنان در آموزش عالیتجربه

تر است که با خرده های بزرگسیستم ازسو خرده سیستمی نظام علمی و آموزشی، از یک

های دیگر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... مرتبط است و از سوی دیگر از سیستم

تری مثل دانشگاه، دانشکده، واحدهای اداری، های کوچکتحلیل به خرده سیستم درون، قابل

لمی، فضا، اساسنامه، برنامه، عتا، کارکنان، دانشجویان، اعضای هیأهقوانین، هنجارها، گروه

 (.1382ها و ... است )یمنی،ها، اطلاعات، نگرشروش

                                                 
1. Turner    2. Burke&  Reitzes 
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 طی آن اجتماعی فضای در افراد که است نهادی ساختارهای جمله از آموزش عالی و دانشگاه»

کنند.  نیز نظارت آن بر حاکم اجتماعی نظام بر توانندمی متقابل تأثرپذیری و تأثیرگذاری، فرایند

 بین شده بازتولید عملکردهای اجتماعی حدودی تا دانشگاهی ساختارهای ستدلالا این با

)رحمانی و طیبی « گرفت را نادیده زمینه این در زنان سهم تواننمی که بود خواهند کنشگران

 مورد در گفتگو برای زنان به دادن ( فرصت1996) 1(. به اعتقاد جاسلسون124، ص، 1397نیا،

 بالقوه طوربه که درونی موضوعات در تا دهدمی را امکان این هاآن به شاندانشگاهی تجربیات

 کنند. تأمل باشد، هاآن هویت از بخشی توانندمی

فضای دانشگاه امری ادراکی، ارتباطی، » (،299-301، صص.1397ی فراستخواه )به گفته

ی زیست و حوهتکنولوژیک، اجتماعی، شناختی، هنجاری و عاطفی است. این فضا برآمده از ن

گذار و خدمت مناسبات و اعمال و خاطرات و تجربیات دانشجو و دانشگاه و مدیر و سیاست

روید و ها مینفعان درونی و بیرونی دانشگاه است. فضا خود از تجربهریزان و ذیگیرندگان و برنامه

افت تحصیلی  های خویش معنا دهیم.آورد که ما به تجربهمجدداً او این امکان را فراهم می

رنگ شدن زندگی ها سرخوردگی کممخدوش شدن کیفیت آموزش و تحقیق در دانشگاه

ها ناشی از تضعیف یا علمی و دانشگاهی فاقد نفوذ شدن کلاس هایدانشجویی و اقسام کژکاردی

مخدوش شدن فضای برآمده از اعمال و تجربه زیسته دانشگاهیان است که تصویر مثبت دانشگاه 

کند. بخشی از مشکلات فضا و خوب اجتماعی دانشگاه در ایران را زخمی می های نسبتاًو سرمایه

فرهنگ امروزی ما در دانشگاه ایرانی ناشی از لطمه دیدن تعاملات در فضای اجتماعی، رابطه 

علمی با یکدیگر تهای مختلف هیأچنین رابطه بین نسلعلمی و هم تهای دانشجویی با هیأنسل

 .«است

 تأثیر دانشجو تعامل و یادگیری بر چشمگیری طوربه تواندمی اساتید هاینگرش و رهارفتا

 چنینهم و دهندمی نشان خود از علمی تهیأ اعضای که رفتارهایی ترینکوچک بگذارد. حتی

 وضوحدانشجویان به گذارند ومی تأثیر یادگیری محیط بر دانشجویان با هاآن تعامل هایشیوه

(. 3،2005و اورزینسکی ؛ اومباخ2010 ،2روکا) گیرندمی قرار مربیان ارتباطی الگوهای تأثیر تحت

 زن دانشجویان آسودگی و نفساعتمادبه احساس بر که دارند را توانایی این علمی تهیأ اعضای

 توسط کنندمی احساس کلاس محیط در زن دانشجویان وقتی بگذارند. تأثیر کلاس درس در

 هاآن نفسعزت و علمی اهداف بر منفی پیامدهای درازمدت در تواندمی این ند،شومی اساتید نفی

دارند  تأکید احساس و تفکر بر که یادگیری هایسبک به (. توجه2008 ،4ساکس) باشد داشته

                                                 
1. Josselson    2. Rocca 
 

3. Umbach & Wawrzynski   4. Sax 
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 (. مطالعات1،2005ساکس، بریانت و هارپر) کند تشویق را کلاس در زنان مشارکت است ممکن

 در دانشجویان که زمانیمدت بین دارمعنی روابط وجود دانشگاهی، ی تأثیرزمینه در گسترده

 مهارت توسعه شامل شخصی، و آموزشی نتایج از متنوعی طیف و گذرانندمی اساتید با تعامل

 اجتماعی، کنشگری/دوستینوع اجتماعی، و تحصیلی ادغام اجتماعی، نفسبه اعتماد آکادمیک،

 (.2005ساکس و همکاران،) است داده نشان شغلی، هایشارز هنری، تمایلات رهبری، توانایی
 

 شناسی پژوهشروش

شده است.  این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی هرمنوتیک انجام

تجربه زیسته در  عنوانحاضر، درک ماهیت هویت عاطفی زنان در برنامه درسی به هدف مطالعه

 منحصر هایزمینه و خصوصیات به توجه با زنان دانشجو، از یک هر آنجاکه آموزش عالی است و از

 پدیدارشناسی، پژوهش رسدمی به نظر ی متفاوتی هستند،های زیستهتجربه دارای خویش، فردبه

 .باشد در مطالعه کنندگانشرکت زبان از آن معنای توصیف و تجارب درک این برای روش بهترین

 .نماید تفسیر و توصیف ایویژه عمق و غنا با را معانی این تا کندیم تلاش مطالعه پدیدارشناسانه

 هرمنوتیک. کندمی مطالعه را اشخاص که است انسانی علوم از ایشاخه هرمنوتیک پدیدارشناسی

 .نمایدمی تفسیر را زندگی «متون» شخص یک چگونه که دهدمی شرح

برده  بهره 2منن ون ایمرحله شش رویکرد از هرمنوتیک پژوهش پدیدارشناسانه انجام برای

 :است زیر مراحل شامل که شد

 پدیده. ماهیت به آوردن روی .1

 ایم.نموده سازیمفهوم که گونهآن نه ایمکرده تجربه که گونهآن تجارب مطالعه و بررسی .2

 .کنندمی مشخص و توصیف را پدیده که اصلی( هامایهدرون) مضامین روی بر تأمل .3

 بازنویسی. و نوشتن یقطر از پدیده توصیف .4

 پدیده. با پداگوژیکی و قوی ارتباط حفظ .5

 (.1990منن، ون) کل و اجزاء به توجه طریق از مطالعه بافت در تعادل ایجاد .6

 نه شودگرفته می نظر در پژوهش انجام ترتیب و توالی از نمودی عنوانبه رویکرد این واقع در

ها آوری دادهساختاریافته برای جمعنیمهدر این پژوهش از مصاحبه  .پژوهش انجام چگونگی

 شرکت گفتگویی در تا دهدمی اجازه کنندهشرکت و محقق به مصاحبه شکل استفاده گردید. این

 قادر پژوهشگر و شوندمی اصلاح کنندگانشرکت هایپاسخ پرتو در اولیه سؤالات آن در که کنند

آیند. با توجه به شرایط زمانی انجام یم وجود به که است مهمی و جالب هایحوزه در کاوش به

صورت تلفنی و مراحل ها بهصورت گرفته، مصاحبهکرونا این پروژه که در زمان پاندمی ویروس 

                                                 
1. Sax, Bryant, & Harper   2. Van Manen 
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شده تلفنی انجام هایاپ انجام گرفت. سپس مصاحبهرسان واتسآن با استفاده از پیامتکمیلی 

کنندگان قرار گرفت تا مورد مشارکتسازی و تبدیل به متن شد و متن نهایی در اختیار پیاده

کنندگان و بازبینی قرار گیرد. اعتبار این پژوهش از طریق بازبینی متن مصاحبه توسط مشارکت

ها با اساتید و ها با آنان، به اشتراک گذاشتن تحلیلو گفتگوهای هرمنوتیک در خصوص تم بحث

 های پژوهشگر تأمین شد.بازبینی تحلیل خود

(، ابتدا از رویکرد کلی یا معنایی 1990های ون منن )اساس راهنماییها، برهدر تحلیل داد

 عنوانبه را متن ما جانبههمه و کلی خواندن رویکرد ها استفاده شد. دربرای کشف و جداسازی تم

 معنای تواندمی کلی عبارت چه که کنیممی مطرح را سؤال این و گیریممی نظر در کل یک

 از را معنا این کنیممی سعی سپس دهد؟ نشان را کل یک عنوانبه متن صلیا مفهوم یا اساسی

ها نیز صورت ها تحلیل آنزمان با شناسایی تمنماییم. هم بیان عباراتی ایجاد و ساختن طریق

آمده از تجربیات، همپوشانی وجود دستهای بهگرفت. لازم به ذکر است در مواردی که بین تم

 کرد در نظر گرفته شد.تر نمایان میصورت قوینظر را به م موردای که تداشته تجربه

 کنندگانمشارکت مشخصات

نفر از دانشجویان زن مشغول به تحصیل در دوره دکتری  4این پژوهش  کنندگان درمشارکت

ی کوچک به دلیل نیاز به شرح تفسیری دقیق و امکان تعامل عمیق با هر مورد هستند. این نمونه

های متفاوت ی مختلف در کانتکستچنین سعی شده است تجارب زیستهده است. همش انتخاب

تواند بر تجارب عاطفی زنان، تأثیرگذار باشد نیز بررسی شود. مشخصات این که می

 کنندگان به شرح جدول ذیل است:مشارکت
 پژوهش در کنندگانمشارکت مشخصات .1 جدول

 محل سکونت وضعیت اشتغال وضعیت تأهل سن مستعار نام

 شهرستان شاغل متأهل 34 فاطمه

 تهران شاغل مجرد 32 سایه

 شهرستان شاغل متأهل 37 یغما

 شهرستان - متأهل، دارای یک فرزند 36 آرتمیس

 ی پژوهشهاافتهی

 در شانعاطفی هویت با ارتباط در کنندگانمشارکت یزیسته هایتجربه تمایز یا اشتراک وجه

شود تا بتوانیم دانش آمده در این بخش ارائه می دستهای بهد تحلیل تمعالی طی فراین آموزش

ها، ها، انتخابها، گرایشها، اندیشهبیشتری نسبت به تأثیرگذاری عناصر آموزش عالی بر دیدگاه

ها و رفتارها با محتوای عاطفی در دانشجویان زن به دست بیاوریم و بر این اساس تصویری چالش

 اطفی این زنان در آموزش عالی ارائه دهیم.کلی از هویت ع
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 نقش استاد در حمایت عاطفی و فراتر از مباحث آکادمیک
شان با اساتید دوره دکتری کننده در این پژوهش از مجموع تعاملاتزنان دانشجوی مشارکت

گاه عاطفی در جهت پیشبرد اهداف علمی عنوان داربست و تکیهویژه استاد راهنمای خود، بهبه

و  کننده، مشاوردهنده، درکبرند و حمایت عاطفی استاد از آنان در مقام انگیزهخود بهره می

 کننده بیشتر از راهنمایی آکادمیک برایشان اهمیت داشته است.تأیید

ویژه در دوره دکتری، استاد زنجیر پیونددهنده هست. استاد استاد خیلی مهمه به»فاطمه: 

هم جمع  ای یک بار دورتونه از دوستانش انتظار داشته باشه هفتهنقش اول را داره چون آدم نمی

بار سراغ دانشجوش را بگیره و بشن چون هرکی دغدغه خودش را داره ولی استاد باید ماهی یک

ثیر خاصی استاد در جنبه علمی من نمیتونه تأکاری انجام میدی. من درک کردم که بپرسه چه

ثیر داره و قرار بده. استاد به لحاظ عاطفی تأرا در اختیار من داشته باشه و فقط میتونه تجاربش 

مشوق هست و نقش آکادمیکش کمرنگ هست در دوره دکتری. حتی در دوره ارشد هم 

 «کرد.طور بود. مرشد علمی نداشتم و انگیزشی بود. تشویقم میهمین

قبولم نیست  ندان موردلحاظ علمی چ از دوره ارشد مورد تأیید استاد راهنمایم بودم. از»سایه: 

لحاظ علمی در دوره دکتری چندان چیزی به من اضافه نکرده و کامنت از .برخلاف دوره ارشد

تر به کارم ی کاری. خودم مسلطگذارد دقیق نیست شاید به دلیل مشغلههایی که روی کار می

وب است. نگاه لحاظ رفتاری و حمایتی خیلی خ اما از هستم. به لحاظ علمی بهش انتقاد دارم.

دانستم که کردم میعنوان استاد راهنما انتخابش میحمایتیش برایم مهم بوده و زمانی که به

تری استفاده کردم. لحاظ علمی چندان کمک نباشه و به همین دلیل از مشاوران قوی ممکنه از

درکم  کاری هستم کند. وقتی تحت فشاربه او اعتماد دارم و به لحاظ عاطفی من را درک می

که استاد دیگر ممکن است بگوید تو مسئولیتش را داری. خود استادم هم آدم کند درحالیمی

 «عاطفی است.

کسی نبود که »گوید: می اشیغما از تجربه کمک اساتید در انتخاب محل تحصیل دکتری

ز قصد داشتم به توصیه یکی دو نفر ا کردم.ه و شرایط را درست درک نمیدرست راهنمائیم کن

باور نبود که بتوانم از اساتید، در شهر خودمان درس بخوانم چون متأهل بودم و برایم قابل

تونه هر هفته همراه من کردم که همسرم کار داره و نمیشهرستان به تهران بیایم و بروم. فکر می

ن آنجا جا تدریس کنم چوعنوان انتخاب اول زدم تا بتونم همانبیاد. دانشگاه شهر خودمان را به

در آن شرایط راضی کردن همسرم هم  تا انتخاب بعدی را تهران زدم. و دو شناسند؛من را می

لم برای گرفتن خوابگاه و درس خواندن در تهران سخت بود همسرم متوجه شده بود که من د

 .«خواهد در تهران درس بخوانممی

 کند:به مشورت گرفتن مییغما به فکر تغییر اولویت انتخاب محل تحصیلش افتاده و شروع 
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یکی از اساتید تهران از من پرسیده چرا تهران را انتخاب نکردی؟ گفتم چون من را »

خواهم تمام ای، ذهنت را بزرگ کن و بگو میشناسند. استاد گفت چقدر کوچک فکر کردهنمی

 .«بشناسند ایران من را

اش را گیرد. او تجربهینهایت تصمیمش را م کند و دریغما با استاد دیگری صحبت می

 کند:گونه بازگو میاین

ها رفتیم و آمدیم تا درس خوندیم. من استاد گفت: من و خانمم هفت، هشت سال در جاده»

کردیم اما باید این کارها را می ام؛نقدر که سوار قطار شدهشود آز صدای سوت قطار حالم بد میا

گیری. به شوهرم گفت شما به ت و خوابگاه میتا به اینجا برسیم. محیط اینجا خیلی امن اس

هایش خیلی تأثیر داشت. وقتی رفتیم خاطر همسرت سه ترم بمون و یکم تشویق کرد. حرف

اطرافیان چیه و مشورت بگیریم چون این  ببینیم نظر خونه زنگ زدیم به پدر من و پدرشوهرم تا

خواستم آخرین لحظه که می چون تصمیم سختی بود. تصمیم خیلی در زندگیمون تأثیر داشت

شدم همسرم پرسید مطمئنی؟ و شنیدن این حرف برای تغییر اولویت بروم و از ماشین پیاده می

خیلی برای من سخت بود چون حتماً ته دلش یکم ناراضی بود اما من نه خسته شدم و نه 

با قطار  شدم اما وقتیرفتم زود خسته میناراضی. من که اگه با ماشین خودمون جایی می

 .«شدمگشتم خسته نمیانشگاه و برمیرفتم دمی

شود که باردار است و کند که در ابتدای ترم یک دوره دکتری متوجه میتعریف میآرتمیس 

تواند بقیه ترم را در گیرد که مرخصی بگیرد اما با رضایت یکی از استادان، آرتمیس میتصمیم می

شود تا با اساتید دیگرش که همین باعث انگیزه برای او میکلاس او حاضر شود و ترم را بگذراند. 

 یکی استاد زن و دیگری استاد مرد بوده است نیز صحبت کند:

یکی از عواملی که باعث شد من خیلی انگیزه بگیرم استاد راهنمام بود. من ترم یک استاد »

را الان اومدی و شناختم ولی استادی که باهاش درس داشتم به من گفت که چراهنمام را نمی

خواستم مرخصی بگیرم ولی یکی از ام. من گفتم میترم را گرفتهدیر اومدی سر کلاس و من میان

استادها قبول کرد که من سر کلاس بروم و من هم تصمیم گرفتم با اساتید دیگه صحبت کنم که 

بول کند که سر به من گفت اگر مدیر گروه ق ]استاد خانم [سر کلاس برم و ترمم رو بگذرونم...

کنم. من تماس گرفتم با مدیر گروه )که بعد استاد راهنمام هم شد( کلاس بروی من هم قبول می

خواهد درس و شرایطم را گفتم. استاد گفت وقتی یک دانشجویی خودش با این شرایطش می

و بشوم  توانم مانع پیشرفت دانشجویممن نمی بخونه و ادامه تحصیل بده و خودش موافق است

توانی ادامه بدهی. احساس خیلی خوبی بهم دست داد من خیلی خوشحال شدم از بگویم نمی

نقدر درک میکنه و اینکه آقا است ولی آ با .نقدر بالاستیک استادی دارم که درکش آ اینکه

 .«نوان استاد راهنمام پیشنهاد بدهمعتصمیم گرفتم همون استاد را به
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 مطالعات است. پیچیده رابطه یک دکتری دوره شجویاندان و راهنما استادان بین رابطه

 و ایحرفه بعد دو دارای را رابطه این دانشجویان، و راهنما استادان که دهدمی نشان مختلف

 دارای که است کسی خوب استاد راهنمای که کندمی استنباط مشاهدات این. دانندمی شخصی

 به) باشد دانشجو شخصی سلامتی به توجه و مراقبت دادن نشان به قادر و باشد ایحرفه دانش

دانشجو منحصر به توسعه سطح دانش و -نیز رابطه استاددر این پژوهش  (.1،2014استفنز از نقل

استاد  شدن دانشجوی دوره دکتری به یک محقق نبوده بلکه های دانشجو و یا تبدیلتوانایی

دمیک این زنان که پیوسته با زندگی راهنما بیشتر نقش یک مشاور و حمایتگر را در زندگی آکا

( است که 2008این پژوهش همسو با نتایج پژوهش ساکس )شان است ایفا کرده است. شخصی

نفس و یادگیری دانشجویان زن تأکید علمی بر احساس اعتمادبه تبر تأثیرگذاری اعضای هیأ

از استاد راهنمای خود  واقع دهد که دانشجویان درهای پژوهش حاضر نشان مییافتهداشته است. 

ی بعد انسانی ارتباط است توجه نشان دهندهی عاطفی تعاملات که نشانانتظار دارند که به جنبه

تواند به فرصت و یا تهدید برای نظام آموزش عالی تبدیل شود. فرصت به این دهند. این انتظار می

گیری درست و تصمیمتواند منجر به کاهش اضطراب و لحاظ که حمایت عاطفی استاد می

توجهی به بعد عاطفی به دلیل و از سویی دیگر بی احساس توانمندی زنان دانشجو شود

تواند حمایت منتورها می های ساختاری و یا سلسله مراتبی در دانشگاه و عدممحدودیت

 انگیزگی و احساس تردید دانشجویان را به دنبال داشته باشد.سرخوردگی، بی

 علمی در آینده تاز استاد برای ایفای نقش عضو هیأ فیالگوبرداری عاط

تواند معانی ترین عناصر آموزش عالی و از تأثیرگذارترین افرادی است که مییکی از مهم «استاد»

هویتی را به دانشجویان آموزش دهد یا بر برخی معانی تأکید کند و درنتیجه احتمال ظهور و 

های مختلف گونه که نتایج پژوهشن افزایش دهد. همانبرجسته شدن یک هویت را در دانشجویا

 بگذارد و تأثیر دانشجو تعامل و یادگیری بر تواندمی اساتید هاینگرش و نشان داده است رفتارها

است که  توجه آن نکته جالب گیرند.می قرار اساتید ارتباطی الگوهای تأثیر دانشجویان تحت

حت تأثیر بعد عاطفی الگوی منتخب خود هستند تا بعد کنندگان این پژوهش، بیشتر تمشارکت

علمی در  تن در آینده ممکن است عضو جدید هیأکنندگاآنجاکه این مشارکت علمی اساتید. از

 طور مشهودی سعی در تطابق نقش استادی خود با الگوی رفتاری استاد موردها بشوند بهدانشگاه

 نظرشان دارند.

را در او  غیرجنسیتی نگاه که کنداش یاد میفلسفه ارتباط با استاد در ای خوباز تجربهفاطمه 

وقت احساس من در کنار این استادم هیچ»نگرد: اش به او میگاه فکریعنوان تکیهدیده و به

                                                 
1. Stephens 
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های ذهنی من رو ترین چالشزنم. عمیقنکردم که یک زن هستم و دارم با یک مرد حرف می

کردم که من احساس نمی (کرد اما )با تأکید مجددمراهی میکرد و هداد یا گوش میپاسخ می

کنم که یک مرد بود کنم توجه مییک زن هستم. الان که دارم با تو درباره جنسیت صحبت می

وقت در یک سقوط اساسی بیفتم من به استادم  وقت این حس را نداشتم. هرولی اون موقع هیچ

کنم. من در حال کنم که به او تکیه میدیشه نگاه میی انعنوان یک پایگاه تفکر و پشتوانهبه

ده و میگه فعلاً به این تکیه کن تا بتونم بعد مسیر سقوطم و او یک ایستگاهی برای من قرار می

ام اگر زمانی استاد شدم دوست دارم مثل استاد فلسفه»گوید: فاطمه می. «خودم را پیدا کنم.

نقدر براشون پای دانشجوهام بلند بشم و آکه به باشم و به یک رشد شخصیتی رسیده باشم

 .«یاد کنندها هم روزی از من گاه باشم تا اونتکیه

برخوردی که دیدم از استاد راهنمایم بود که فراتر از استانداردهای من بوده و من را به »یغما: 

 گی من نبوده.حال این الگو در زندبه فکر وادار کرده و من هم سعی کردم اونطور باشم چون تا

 از کنی، صبوری بیشالگویی که وقتی ببینی کسی خطایی کرده به رویش نمیاری و سکوت می

کشیدم. استادم من را دید و با صلابت و کنی. من برای پروپوزالم خیلی استرس میحد می

ها را ینی اکار را با آرامش انجام بده. همه کنی، ایننهایت دفاع می تو که در آرامش به من گفت:

چند که الان آرامشم زیاد نیست اما  با آرامش میشه انجام داد. خیلی روی من تأثیر داشت. هر

جوری میشه بود و درستش اینه. استادم خودش را استانداردهایم بالا رفته است و میدونم که این

ت رفتار مدیریدهنده کند، این نشانکند و سکوت میکند، انتقادی نمیمستقیم وارد ماجراها نمی

 .«و پرستیژ اجتماعی او است

دانشگاهی یغما پس از دوره کارشناسی چند سال به تدریس در دوره دبیرستان و پیش

ی خود و تغییراتی که حاصل تحصیل در رشته علوم تربیتی ای بین گذشتهپرداخته. او در مقایسه

 گوید:و تعامل با اساتید است می

ام خیلی مان زیاد بود. ارتباط عاطفیم بود. پس ارتباط عاطفیاختلاف سنیم با شاگردانم ک»

تر هم شدم. قبلاً مند بودم. الان در عین انضباط منعطفخوب بود ولی اون موقع خیلی چارچوب

گرفتم ولی با عصبانیت. الان حتماً چهره خودم را هم منعطف بودم ولی با عصبانیت. امتحان نمی

ها در نظر سن اون هایاساس ویژگیندم پس انتظارات شغلیم را بری خودهم. روانشناستغییر می

ای هم هست. گیرم، از حالت صفر و یکی درومدم. بین صفر و یک خیلی چیزهای دیگهمی

 .«ز اون انتظار تفکر انتزاعی داشتمشاگردی داشتم که به سن تفکر انتزاعی نرسیده بود ولی من ا

کنم همون حرفی که استاد راهنمام تاد بشم فکر میاگر من یک روز اس»گوید: آرتمیس می

اش و درک و حمایت استاد ی بارداریآرتمیس مجدد به تجربه «بهم زد برایم درس بزرگی بشه.

 کند:راهنمایش اشاره می
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من خودم زمانی که "وقتی ازش تشکر کردم بابت درک بالایی که داره، استادم گفت: »

اساتید خودم دیدم و تصمیم گرفتم اگر زمانی خودم استاد شدم  ها را ازدانشجو بودم خیلی بدی

چین استاد خیلی سعادت داشتم که هم ".ها را نسبت به دانشجوی خودم نداشته باشماون بدی

راهنمایی بتونم داشته باشم...اگه یک روز این افتخار نصیبم شد که بتونم تدریس کنم توی 

ه همیشه دانشجوها را درک کنم. نه دانشجویی که کنم کدانشگاه یا هر جای دیگه سعی می

کنم ببینم هرکدومشون توی چه بخواد سوءاستفاده کنه بلکه دانشجویی که حقشه، سعی می

دقت باشه و نخواد درس بخونه و کنم کسی را نندازم مگه اینکه بیگرفته. سعی می شرایطی قرار

طوری وارد دانشگاه شده. اگه  ده و همینهدفش این نبوده باشه که بخواد به تحصیلاتش ادامه ب

نتونم برای دانشجوهام خاطره خوشی بسازم حداقل خاطره بدی برای کسی نسازم. توی زندگی 

شته باشم و بتونم فرد مؤثری طورم چه برسه به اینکه بخوام یک شغلی هم داشخصیم هم همین

 .«باشم

ما و آرتمیس فراتر از الگوهای پیشین و ی فاطمه، یغرفتار و منش استاد الگو در تجارب زیسته

. نقش دارند فرآیند این در طریق چندین از احساساتاستانداردهای این دانشجویان بوده است. 

هویت  تقویت نفس وتصویر مثبت از خود، افزایش اعتمادبه ایجاد باعث اول، رفتار استاد الگو

گیری و افزایش باعث شکل ی مثبتعاطفی این دانشجویان شده است و دوم دریافت بازخوردها

ترام به دانشجو و نگاه های فکری، احشود. کمکبهتر آنان در محیط آکادمیک می عملکردهای

جنسیتی استاد فاطمه، صبوری و آرامش استاد یغما، درک شرایط دانشجوی زن باردار و باور غیر

این دانشجویان از استاد خود  هایی است کههای او توسط استاد آرتمیس ازجمله ویژگیبه توانایی

 تشان در نقش عضو هیأگرفته که عملکردهای آینده الگوبرداری کرده و بینشی در آنان شکل

 دهد.علمی دانشگاه را تشکیل می

کنندگان، کمتر تحت تأثیر اساتید خود قرار دارد و آنچه عنوان سایه نسبت به سایر مشارکت

د و حس درونی او نسبت به محیط دانشگاه و ایفای نقش کند برگرفته از شناخت عواطف خومی

 آکادمیک در آینده است:

علمی باشم یا نه.  تخواهم هیأعلمی باشم و می تکه مناسب هیأخودم شک دارم »سایه: 

آیی ولی ها کنار مینفسی مشتاقی با بچههای اول تازهکند. سالچون آدم را دچار فرسایش می

شود. با ها عوض میشود و دغدغهتر میو ارزیابی را طی کنی. وقتی طولانی ءبعد باید مراحل ارتقا

گویم چرا این انتخاب را کردم؟ من اگه استاد توجه به شناختی که از خودم دارم به خودم می

تر مهم ]دانشجویان [ها دونم خواست آنبشم با خودم در یک جنگ دائمی خواهم بود. چون نمی

ها فرق دارد. های من با آناست خسته بشم و یا در سیستم حل بشم. دغدغهاست یا من و ممکن 

های کوچک هستند. هرچند شاید خواسته و نیازشان همین است. سعی چرا دنبال نمره و خواسته
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کنیم ها را کم کنم. ما هرچه در زندگی دریافت میشان و فاصله بین نسلکنم که بفهمممی

 .«ها اجازه ندهولی شاید آن دغدغه ونم استاد خوبی باشمحاصل درونیات خودمونه. میت

ای که در آن مشغول به کار است در دانشگاه نیز در حال تدریس هست اما جز حرفهسایه به

 .«علمی بودن را تجربه کنم تعلمی باشم و فضای خشک هیأ تدوست ندارم عضو هیأ»گوید: می

ز یکسو در حال تدریس در دانشگاه است که کند اسایه در یک فضای بینابینی زندگی می

ی شغلی او باشد و از سوی دیگر به علت جو عاطفی نامطلوب آنجا، تواند پایلوتی از آیندهمی

مطمئن نیست که بتواند همیشه این محیط را تحمل کند. او در حال حاضر دانشجو است و هر 

اش برای او مورد مسیر شغلی آیندهگیری در تواند تدریس نکند اما تصمیمزمان که بخواهد می

 کند.پیش نمایان می از سخت است. این نکته، اهمیت جو عاطفی دانشگاه را بیش

 بروز صدا
کننده در این پژوهش، به تجاربی اشاره کردند که در آن هرکدام از زنان دانشجوی مشارکت

اند تا صدای خود های آکادمیک را به کار گرفتهای توانایی انتقادی خود در تحلیل موقعیتگونهبه

و های انتقادی ها عواطف نقش مهمی در توسعه آگاهیرا به گوش برسانند. در تمامی این موقعیت

های مختلف و فراتر رفتن از ساختارهای محدودکننده داشته است. صحبت کردن از موقعیت

ربطان آموزش عالی درک دهد تا مسئولان و ذیتفسیر صدای شخصی این زنان، این امکان را می

 بهتری از وقایع ظاهر و پنهان اثرگذار بر هویت عاطفی دانشجویان به دست آورند.

کند اش اشاره میخصوص از دست دادن تمایل به تحقیق و نوشتن رساله ای درسایه به تجربه

 ناچار به پذیرشو سایه  اعمال کرده ی اواتید نظری را در خصوص رسالهکه هرکدام از اس چرا

مثابه نوعی آلودگی بوده که ی سایه بهنظر اساتید در کار رسالهگونه اعمالواقع این شده بود. در

 آن بگریزد: خواست ازوی می

رود. بعد از شود و پیش نمیمتوجه شدم که دیگه دوست ندارم بشینم سر رساله چون نمی»

خورده و تو شده مانند یک غذای دست فکر کردن متوجه شدم که مالکیت کار از دستم خارج

نویسم. اساتید گاهی از روی خوبی و گاهی از کنی بری سمتش. به همین دلیل نمیرغبت نمی

دهند و در پایان هم از آن دفاع اینکه نام خودشان روی رساله است کار را تغییر میروی 

نویسم ولی این زبان من نیست. مقاله و خود دانشجو نقشی ندارد. هرچند کار را من می کنند؛می

ی من است باید به زبان من باشد من نباید کاری رساله کههم بنویسم به زبان من نیست. درحالی

 .«انجام بدهم. نباید تابع باشم گوید راتاد میکه اس

 یک را زبان با سوژه ارتباط( پرداز پسا ساختارگراشناس و نظریهزبان روانکاو،) ژولیا کریستوا

 ی هستی مابخش و سازندهی بودن ما و عنصر هویتگیرد. زبان، خانهمی نظر در سازهویت رابطه

 را هاسوژه زبان، هم و کننداستفاده می زبان از هام سوژهاساس نظر پسا ساختارگرایان، هاست. بر
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دهد که این سبب تغییر اش را از دست میسایه زبان خود در رساله .(1398 راد،اسلامی) سازدمی

اش با متن رساله چنین تغییر رابطهی اثر و همعنوان محقق و نویسندهی او با خودش بهرابطه

فعالیت زبانی خودش باشد اما دیگر نیست. او اشتیاقش را از دست  شود. متنی که باید حاصلمی

کاری شده و احساس عذاب وجدان اش دچار اهمالکند که در ارتباط با رسالهفکر می دهد.می

 کند.می

 جدیت با من. شوممی درگیر متون، با خودم شخصی سبک به گوید: من( می2016) 1موریس

 کنم.  شاعرانه گاهی و شفاف خواندن، قابل را خود تحقیق تا کنممی تلاش

سایه نیز به دنبال سبک شخصی خودش در نوشتن است و برایش مهم است که مالکیت زبان 

کند تا از هویت پردازد و تلاش میاش در اختیار خودش باشد. پس به بازنویسی متن مینوشته

 به کار گیرد: اشعنوان صاحب اثر دفاع کند و زبان خود را در رسالهخود به

های اضافی را بیرون کشیدم و احساس آرامش کردم و قسمت بازنویسی هایم رامن نوشته»

کنم. بعد به استاد راهنمایم آیم و تو را بهتر میام گفتم من دوباره به سراغ تو میرساله به و کردم

وام حرف خودم خدهم چون حرف خودم نیست و میگفتم که من تغییرات آن استاد را انجام نمی

شد. این هویت علمی من را بزنم. ایشون سعی دارند که کمک کنند اما کار داشت تحریف می

جور  پذیرفت. گفت هر کند و حرف من رااست. استاد راهنمای من واقعاً همراه است و درک می

 .«ام اما دیگه احساس گناه ندارمدهصلاح میدونی. هرچند من تا الان کار خاصی انجام ندا

اجازه دهند تا  ی سایه این است که اساتید باید به دانشجویانبرداشت پداگوژیکی از تجربه

شان بازتاب دهند و به بهای اصلاح و عنوان یک پژوهشگر را در متنهویت مستقل خود به

ویرایش، اشتیاق دانشجویان در نوشتن را از بین نبرند و اجازه دهند هر دانشجو هویت خود را از 

اش در متن رساله به نمایش بگذارد. این نتیجه با نتیجه سبک نوشتاری و زبان گفتاری طریق

دانشجویان  ترجیحات و علایق به استادان توجهی( همسو است که به بی1395اسدیان )پژوهش 

 کرده است. اشاره

عنوان یک زن دانشجوی مستعد ید هویتش بهی خود را در قالب مبارزه برای تأیفاطمه صدا

 دهد:بروز می

و من هم  گیر بود؛استادی بود که از من اصلاً خوشش نمیومد. استاد زورگویی بود. سخت»

کردم مثلاً به خاطر اینکه چند ثانیه دیر اومده بودم سر کلاس، کلی من رو دعوا کرد لجبازی می

ول نشدم. ترم ا داد و من شاگرد 14و من هم بعد از کلاس با او دعوا کردم. اون ترم نمره به من 

داد اما اگر کسی در همان چند خط اول ها تکلیف میبه بچه بعد هم استاد روش تحقیقم بود.

                                                 
1. Morris 
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کرد و من تصمیم گرفتم کاری کنم که تکلیف من را اش را پاره میمقدمه، اشتباه داشت مقاله

د کار من را کردم که بهتر بنویسم و نتوانپاره نکند به همین دلیل منابع بسیاری را مطالعه می

وقت هم این اتفاق نیفتاد. آن استاد بعدها استاد راهنمای دوره ارشد من شد و پاره کند و هیچ

 .«د که تا همین حالا هم ادامه دارهرابطه ما با هم خیلی خوب ش

عنوان یک دانشجوی ممتاز و توجهی استاد به خودش بهاساس تئوری هویت، فاطمه بیبر

های خود را بروز دهد و کند تا تواناییکند و تلاش مییک اختلال درک میعنوان پژوه را بهدانش

فاطمه به هویت دانشجویی خود بسیار متعهد است و این  .اش را به استاد بشناساندخود واقعی

هویت در سلسله مراتب اهمیت، از جایگاه بالایی در نزد او برخوردار است، به همین دلیل برای 

د. فاطمه های خود را به گوش استاد برساندای نادیده گرفته شدن تواناییفاطمه مهم است که ص

از استاد توقع دارد تا او را کشف کند و درک کند که او چگونه دانشجویی است. بنابراین تصمیم 

گیرد تا شرایط را تغییر دهد و استاد را وادارد تا مطابق با استانداردهای درونی فاطمه با او می

های فاطمه و پاره نکردن تکلیفش باعث ایجاد رفتار مثبت استاد در مقابل تلاشرفتار کند. 

 شود. ید هویتش میواقع تأی احساسات مثبت و در

با موضوع بارداری او و  ]زن[اش در خصوص چگونگی برخورد یکی از اساتید آرتمیس از تجربه

 گوید:نوع واکنش خودش می

باید درس را حذف کنی. همش انرژی منفی به من  افتی توگفت تو میآن استاد همش می»

خواد من را از هدفم منصرف کنه داد. من اتفاقاً زمانی که کسی بهم انرژی منفی میده و میمی

نقدر اصرار دونم چرا آکنم نمییشتری پیدا میکنم که برعکس انگیزه و انرژی بخودم احساس می

باز به من گفت برو درس را صحبت کنیم و  داشت حتی یک بار بعد از کلاس به من گفت بیا

تونی از پسش بربیایی. اتفاقاً من خیلی تلاشم را بیشتر افتی. مرخصی بگیر، نمی، تو میحذف کن

اینکه وقتم  کردم و سعی کردم اون درس را بخونم و خودم را برسونم و با نمره خوب پاس کنم. با

 .«خدا بهم کمک کرد کم بود ولی

 تر از سطح استاندارد و توقعات آرتمیس بوده موجب بروزاد که پاییننوع برخورد است

 متفاوتی تفکر یا رفتار تا دهدمی انگیزه آرتمیس به احساسات این شود.در او می منفی احساسات

های مرتبط با او دارد و از طرفی بتواند کلیشه درونی هویت باشد که تطابق بیشتری با داشته

 بکشد. های خود را به رخاردار را بشکند و استعداد و تواناییناتوانی زن دانشجوی ب

کند. کارمندی که از یغما به یکی دیگر از عناصر آموزش عالی یعنی کارکنان دانشگاه اشاره می

دار قبول و متناسب با فرهنگ دانشگاهی برخوردار نیست و موجب جریحه رفتار و گفتار قابل

کند و هم در جریان که هم احترام لازم را دریافت نمی شدن احساسات یغما شده است چرا

 شده است: اش اختلال ایجادهای دانشگاهیفعالیت
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من فقط با یکی از کارشناسان آموزش دانشکده مشکل داشتم که این دانشگاه را دوست »

ساعت سرپا نگه  کرد. برای امضا تو را یکنداشت و از کلمات مناسبی در حرف زدن استفاده نمی

 .«کردم را به یک روز دیگه محول میآمدیکرد و کار ما که از شهرستان میداشت و معطل میمی

کنند اما درنهایت یغما تصمیم ها این مشکل را تحمل مییغما و سایر دانشجویان مدت

گوید که این کارمند را در شأن این دانشگاه دهد و میرا به استاد خود اطلاع  گیرد که موضوعمی

دهد. درنهایت مسئولان دانشکده، رفتار خود قرار می کل دانشگاه را تحت تأثیر که داند چرانمی

های یغما و سایر دانشجویان، کارمند مذکور را از آن دانشکده به واحد دیگری به دلیل پیگیری

 کنند.منتقل می

 ی دانشگاهیبه فضای زیسته علاقه

مند بودند. یغما یس به فضا و جو دانشگاه خود علاقهکنندگان در پژوهش، یغما و آرتماز مشارکت

شده در روز مصاحبه دکتری از  ی خوشایند و ارتباط عاطفی کوتاه اما عمیق ایجادبه دلیل تجربه

مند شده و این علاقه تاکنون که به علت پاندمی همان ابتدا به محیط و اساتید دانشگاه علاقه

کند، برایش تنگی میتحصیلش دور شده و احساس دل طور فیزیکی از دانشگاه محلکرونا به

 شده است. حفظ

 گوید:ی مصاحبه دکتری در دانشگاه محل تحصیلش مییغما در خصوص تجربه

ام صحبت کردم و بعد از من پرسیدن که تو را چطور صدا بزنیم. درباره خودم و نمراتم و رتبه»

هایی که از من پرسیدن ه بودند و در سؤالمدارکم را گرفتند و چک کردن. جو آرومی درست کرد

قشنگ  تونستم جواب بدم. بعد از مصاحبه،پرسیدن که میدستم را باز گذاشتند. سؤال کلی می

یادمه رفتم سرویس بهداشتی، تو آینه نگاه کردم و گفتم تمام اساتید اینجا را دوست دارم و دلم 

 .«خوام برگردممونم و نمیخواد که اینجا بمی

ی عنوان یک همسر از یکسو و تجربهعنوان یک زن دانشجو و نه بهمستقل بودن بهحس 

 بستگیی احساس دلکنندهعاطفی مشترک با همسرش در محیط دانشگاه از سویی دیگر، تقویت

یکی از جاهایی هست که دوست دارم همیشه تکرار بشه »یغما به دانشگاه محل تحصیلش است: 

 که از اساتیدش گرفتم منتقل شد به کل فضا. حس خیلی خوبی داد.و تموم نشه. اولین حسی 

دیر برگردم همسرم کاری ندارد اما اون استقلال تنها رفتن و  ام جایی رفته باشم واگر با خانواده

چسب بود... برگشتن حتی تنها قدم زدن در دانشگاه خیلی حس خوبی بود. خیلی برایم دل

خوردیم یا منتظرم بود که نهار می را دوست داره. وقتیها اون فضا همسرم هم بعضی وقت

 .«هم تجربه کنم خواد بازهایی هست که دلم میحس
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ی لازم را یغما در محیطی عاطفی، صمیمی و منعطف و با دریافت تشویق و حمایت، انگیزه

تغییر رشته ی او از های خود را برای موفقت به کار گیرد. تجربهکند تا حداکثر تواناییپیدا می

 اش از علوم پایه به علوم انسانی در دوره ارشد و دکتری، گواه این دریافت است:تحصیلی

 نمره و بودم خسته و ناامید همیشه کردممی لیسانس دوره در که تلاشی همهآن با من»

 مگرفت که هایینمره و شد اینجا در که هاییحمایت. بودم آدم همون من. گرفتممی زوربه قبولی

 .«کرد تشویقم خیلی

ی اساتید، به نتیجه گرانهی علوم انسانی، رفتار حمایتاز دیدگاه یغما ماهیت منعطف رشته

ی دانشکده به او کمک کرده است تا ها در قالب نمرات بالا و جو آرام و صمیمانهرسیدن تلاش

ستمی در رشته علوم شود که نگاه سیچنین یادآور مینفس بیشتری پیدا کند. یغما هماعتمادبه

 پایه و نگاه منعطف علوم انسانی از او انسان موفقی ساخته است.

جمله عواملی است که  احساس استقلال، محیط صمیمی و حمایت عاطفی استاد از دانشجو از

ماه  من یک»کند: به فضای دانشگاه محل تحصیلش به آن اشاره می آرتمیس نیز در ابراز علاقه

ها آنلاینه احساسم اینه ها آنلاین شد. الان که کلاسشگاه بودم و بعد کلاسفقط حضوری در دان

اینکه بچه دارم و متأهلم دوست داشتم که حضوری باشه  وجود شد باها برگزار میکه اگر کلاس

کردم. اما در کل ها شرکت میگذاشتم و در کلاساگه شرایط کرونا نبود بچه را پیش مامانم می

 برام خوب هایاتفاق همش کردممی حس ابتدا همون از دوره دکتری بهتر بود.احساس خودم در 

شاید چون دانشگاه دولتی درس خوندم شاید چون دوستان خوبی پیدا کردم شاید . میاد پیش

ترم به خونه. من در این شهر احساس راحتی و احساس خوب داشتم. خوابگاهم چون نزدیک

ام به این قعاً راضی بودم. استاد راهنمایم هم خیلی زیاد در علاقهای داشت و واالعادهامکانات فوق

 .«ست و انگیزه را برایم بیشتر کردهدانشگاه نقش داشت چون خیلی بااخلاق ه

به  شدن ( است که نشان دادند تبدیل2007و همکاران ) 1این نتایج همسو با پژوهش کریستی

یک فرآیند  ،جامعه جدیدت. فعالیت در ساحساسی ا ذاتاً ییک دانشجوی دانشگاه، فرآیند

هیجان و  یاو  و گم گشتگی در مکان محرومیت ،تواند احساس بیگانگیاحساسی است که می

 .در بر داشته باشدبرای دانشجویان ورودی جدید نشاط را 

شان ندارند. این ویژه سایه علاقه چندانی به حضور و تحصیل در محیط دانشگاهاما فاطمه و به

کند به دلیل تعامل ناقص و ارتباط طور ضمنی اشاره میلاقه در فاطمه چنانکه خود نیز بهعدم ع

واقع اینکه فاطمه  تر از استانداردهای فاطمه است. دردانشجو در حدی پایین–ضعیف استاد

ویژه با استاد راهنمایش ایجاد کند نتوانسته است آن ارتباط عاطفی لازم را با استادانش به

                                                 
1. Christie 
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علاقگی او باشد هرچند که در ظاهر آن را به جو علمی ضعیف، سیاستعامل اصلی بی تواندمی

 دهد:برنامگی دانشگاه نسبت میزدگی و بی

کنم اون محیط علمی که من در من همچنان این دانشگاه را دوست ندارم چون حس می»

شجویان با اساتید وجه نداره. درگیری علمی دانهیچ کارشناسی در شهرستان تجربه کردم را به

که  و دنبال کارهای خودشه و اساتیدی کم هست. هر استادی برای خودش طرح برداشته

برنامگی آن زده دانشگاه و بیچنین از فضای سیاستشون دانشجو باشه کم هستند همدغدغه

د نظر استادم و دوستانم خوشحالم. استاد و دوستانم فرق دارند. استا اصلاً خوشحال نیستم. از

ام باهاش زیاد خوب نیست ولی راهنمام واقعاً برای من یک نعمت خوب بود. هرچند که رابطه

های تههای رشطور و دوستان خوابگاهم، بچهبرای من یه شانس بزرگ بود. دوستهام هم همین

 .«دیگه. از اون جهت خوب بود

ر ایام کرونا اگر استاد ویژه دشود که با استادش تعامل خاصی ندارد و بهاو مجدد یادآور می

 کند.نباشد او نیز تلاشی برای برقراری ارتباط نمی ی فاطمهپیگیر وضعیت رساله

که توانسته با کمک  سایه نیز از دور بودن از فضای دانشگاه در ایام پاندمی خوشحال است چرا

طرفی از  های خود را نشان بدهد و ازاستاد راهنمایش، کاری برای خود پیدا کند و توانایی

شده خوشحال است زیرا از محیط  واقع او از فاصله ایجاد توقعات استادانش دور شود. در

 ی خود شده است:علاقه ای به آن نداشته وارد محیط کار مورددانشگاهش که علاقه

. باشم دور دانشگاه از که داشتم دوست. نداشتم کار قبلاً من. شدم دور که خوشحالم خیلی»

 بهم مدام. بودم درگیر ولی نبوده حضوری( دکتری دوره) که چند هر دانشگاه از میاد بدم

 دوباره کرونا از بعد که نگرانم. داشتن من از زیاد توقع و نکن را کار این بکن را کار این گفتنمی

چیز پیامکی شده خیلی خوبه. .. اینکه به خاطر کرونا همه.کنم برآورده را استادانم توقعات بخوام

ثل قبل بود ممکن بود من همون جواب قبلی آماده را بدهم ولی الان وقت دارم که فکر کنم اگه م

اساس استانداردها و جور باید حرف بزنم و این بر زند و من چهکه او از چه موضعی حرف می

العمل درست داشته باشم یا نه. تونستم عکسدونم میهایم هست. اگر رودررو بود نمیارزشمندی

پیام، وقت دارم که فکر کنم. من وقت دارم که ببینم چطوری باید جواب بدم. شاید دلم  از طریق

 .«ام و زبان خودم این را اعلام کنمنخواهد در کاری مشارکت کنم و از طریق پی

 تقاطع قومیت با عاطفه

 در او که باشد برخوردهایی به مربوط تواندمی مسئله قومیت برای فاطمه بسیار مهم است. این

 درک بودن استان مرکز یا و واسطه عناوین روستایی، شهرستانیهای استان زادگاهش بهدانشگاه

 :کندمی اشاره اشزیسته تجربه در روایت که طوراست، همان کرده
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 یا هستی استان مرکز یبچه تو که داره فرق براشون اومدی کجا از بپرسن از تو اگه»

 که کردمی احساس بود دهات یک اهل که کسی دلیل مینه به اطراف، روستاهای و هاشهرستان

 از یکی اما بینیم؛نمی اینو رفتیم که دکتری انشاالله گفتم. هست امتیاز یک نبودن شهرستان بچه

 این از من و کجایی اهل که بود این پرسید که سؤالی اولین بود، روستایی خودش که من اساتید

 آشنایی این. پرسیمی چرا نیست مهم بودن شهری و روستایی یا قومیت اگه. متنفرم سؤال

 همین. نگاهش نوع با شو آشنا خودش با کن برخورد باهاش ایزمینهپیش هیچ بدون. نیست

 .«داشت فرق بود تهران اهل که دختری به نگاهش استاد

 باید موقعیت افراد در ساختار اجتماعی و انتظارات فرهنگی( 2021به اعتقاد بورک و استتس )

ساختار ناعادلانه تأثیر . را در نظر بگیریم گذاردمیتأثیر  هاآنکه بر نحوه برخورد دیگران با 

و رفتارهای نامناسب موجب ضعیف شدن پیوندهای  داشتخواهد نامطلوبی بر روابط با دیگران 

دهد. گردد. تجربیات فاطمه تقاطع قومیت، طبقه اجتماعی و عواطف را نشان میاجتماعی می

محور دارد اما ساختارهای موجود، انعطاف لازم را مدار و فضیلتمه به مسائل، نگاهی انسانفاط

نگرش  دهند.فشار قرار می کنند و او را تحتهایی را به فاطمه تحمیل میندارند و محدودیت

نوع  ناعادلانه نسبت به دانشجویان مختلف، روح فاطمه را آزرده و او را به مقاومت و مبارزه با این

 رفتار بودنش روستایی زادگاه و به علاقه بر چندباره تأکیدهای نگاه به روش خودش واداشته است.

 گاه دیگران برای او اهمیتی ندارد.گرفته تا نشان دهد که ناست که او در پیش ایمقابله

 گفتن اهل دهاتن ولی منها نمیدر دوره کارشناسی و از همون ابتدا خیلی از بچه»فاطمه: 

گفتم که نام خانوادگی من، اسم یک چون بهم برخورده بود که میگفتن اهل کجایی صراحتاً می

کردن داشتن تبلیغش گرایی صحبت میحال که درباره رد قومیتیعنی درعین روستا است؛

ه ولی وقته شهر شد کنم خیلیکردن و اتفاقاً در دوره دکتری بارزتر بود. جایی که زندگی میمی

 .«ده شدن از طریق دهاتی بودن ندارمترم و ابایی از سنجیتمن میگم دهات، راحکه وقتی

 های یغما نیز است و این دغدغه را از زمانی پیداهای فرهنگ و قومیت یکی از دغدغهمقوله

تحصیل در این رشته به او این  کرده که در رشته علوم تربیتی مشغول به تحصیل شده است.

ی خود را تقویت کند و هدایت رفتار خود را در گرایانهند نگاه انسانامکان را داده که بتوا

 ازپیش به دست گیرد:ی تعامل با دیگران، بیشهای ظریف و پیچیدهموقعیت

های فلسفی آشنا شدم که خیلی خوندم با دیدگاهدوره ارشد و وقتی برای کنکور دکتری می»

کردم ولی های عرفانی و نیمه فلسفی مطالعه میتوی زندگی من تأثیر گذاشت. من قبلاً هم کتاب

ها را بشناسم، یک آشنایی مختصری باهاشون پیدا کردم. خیلی برام جالب ی ایننه اینکه همه

چیزی  گرایی خیلی برام ارزشمند بود. شاید یکگرایی و نسبیتگرایی، کثرتبود. آشنایی با اثبات

من خودم به این نتیجه رسیدم که ما  ...کرد م معنادارها آن را برایته ذهنم بود ولی این فلسفه
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بینیم یا در ها را به چشم خوب نمیهای دیگه را قبول کنیم. مثلاً افغانتونیم فرهنگچقدر نمی

دونیم. مثلاً ما از اصطلاح های اطراف باشد را خوب نمیشهر ما اگر لهجه مربوط به شهرستان

ادل فارسی دهاتی هست و یک جور تکیه کلامه. کنیم که معاستفاده می خیلی «کدی»

خواست کسی رو اذیت کنم. بعضی از که ته دلم خیلی آدم مهربونی بودم و دلم نمیدرصورتی

گیره و تونه به دنیا نگاه کنه را ازشون میاون لنزی که فراگیر می اندازها وهای پوچ، چشمبرنامه

 .«شده ها همش بعداً اضافهو این من اون لنز رو نداشتم که به دنیا نگاه بکنم

 گیریبحث و نتیجه

تجربیات معنادار  عاطفی زنان دانشجو مبتنی بر هویتاز  دف این مطالعه دستیابی به درک بهتره

شده از زنان  آنان در محیط آکادمیک به روش پدیدارشناسی هرمنوتیک است. تصویر کلی ساخته

حساس است.  ویر زنی متفکر، در حال رشد، مقاوم وکننده در این پژوهش، تصدانشجوی مشارکت

چیز برایش ید خودش است و این از همهال یافتن شخصیتی مستقل و مورد تأیزنی که در ح

 یبسته ساختارهای از رفتن فراتر و انتقادی هایآگاهی توسعه برای تلاش در او تر است.مهم

به  کند. اومی محدود را انشجویید مستقل هویت ساخت و انتقادی تفکر که است دانشگاهی

نقش افراد  شود کهسخت سبب نمی هایلحاظ عاطفی شناخت درستی از خود دارد و موقعیت

ی آید. دغدغههایش بر مشکلات فائق میپذیر را ایفا کند بلکه با اتکا به تواناییضعیف و آسیب

 ل است.اصلی این زن در محیط آموزش عالی رسیدن به نگاه انسانی در مسائ

دههد کهه تأثیرگهذارترین تجربیهات بهر هویهت عهاطفی ایهن زنهان، حاصهل ها نشهان مییافته

 سههایر عناصههر همچههون دوسههتان، ویژه اسههتاد راهنمهها اسههت وشههان بهها اسههاتید و بهههتعههاملات

 اند.ثیرگذاری کمتری برخوردار بودهها، کارکنان و ... از تأهمکلاسی

ید و تقویت هویت عاطفی خود عنوان منبعی برای تأیرا بهن خود کننده، استادازنان مشارکت

گیرند. حضور اساتید در نقاط عطف زندگی این زنان همچون بحث با فاطمه در در نظر می

گیری اش، کمک به تصمیماش، حمایت از زبان و صدای سایه در رسالههای ذهنیخصوص چالش

ی یی و فرصت دادن به آرتمیس برای ادامهدر خصوص انتخاب محل تحصیل یغما و ایمان به توانا

تر شدن محیط آموزشی و انسانی برای مساعد هایترم تحصیلی، عاملی اساسی در ایجاد زمینه

آنجاکه تغییرات عاطفی با  از کننده در این پژوهش است ورشد عاطفی زنان دانشجوی مشارکت

ن دوره دکتری در این پژوهش خورده است، حمایت عاطفی اساتید از دانشجویا یادگیری گره

 ها شده است.های شخصی و علمی آنمنجر به بهبود توانایی

های لازم در یادگیری دانش و مهارت علمی تأبا انتظارات اعضای هی دانشجویان سازگاری

در که شامل ارائه فرصت به دانشجویان دکترا برای همکاری  همکاری تحقیقاتی عنوان یکبه

های کاری است ها و ارائه سخنرانی و یا پروژهقاله و شرکت در کنفرانسنویسندگی کتاب، م
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های اساتید است که منجر به احساس متفاوت از انتظار از دانشجو برای مشارکت اجباری در پروژه

ی سایه نمود طور که این موضوع در تجربهشود. همانتابع بودن و نداشتن صدا در دانشجو می

حساس تبعیت و عدم استقلال، باعث ایجاد اختلال در ارتباط سایه با دانشگاه این ا پررنگی دارد و

های دانشجو، عدم ارائه فرصت-ی دیگر تعاملات علمی ناقص استادو اساتید شده است. از سوی

و  هاویژه برای ورود به محیط کار و یا مشارکت ندادن دانشجویان در این فرصتیادگیری به

تر بودن بعد علمی و عاطفی فضا باشد( که دهنده ضعیفه شاید نشانک)فضای سیاسی دانشگاه 

بستگی او به دانشگاه محل تحصیلش شده در تجربیات فاطمه بروز کرده است سبب عدم دل

مندند کنند. از سویی علاقهاست. سایه و فاطمه هر دو در یک فضای بینابینی عاطفی زندگی می

 زده هستند. فضایی کهو از سویی دیگر از فضای دانشگاه دلعلمی باشند  تیأکه در آینده عضو ه

ی دانشجو با شان است. زیستن در این فضای بینابینی در تعامل و رابطهبرآمده از تجربه زیسته

که در مورد سایه باعث قطع ارتباط او با برخی اساتید و کند چناندیگران محدودیت ایجاد می

ا در ایام کرونا و سبب کمتر شدن تعاملات فاطمه با دانشگاه هخرسندی از تعطیل بودن دانشگاه

آل نبودن شرایط همچون بعد مسافت و آرتمیس با وجود ایده اما در مورد یغما و شده است؛

ی دانشکده و پشتیبانی عاطفی اساتید در وآمد، تأهل و بارداری، جو آرام و صمیمانهمشکلات رفت

ای که یغما با گونهفضای بینابینی کمک کرده است. به کنار تعاملات علمی، به همگرا شدن

عنوان یکی از عناصر برنامه درسی زیسته دهد که کارمند دانشگاه بههمراهی استادش اجازه نمی

در آموزش عالی باعث مخدوش شدن این فضا شود و یا آرتمیس احساس خوب خود از درس 

 دهد.ان محل تحصیلش تسری میخواندن در دوره دکتری دانشگاه را به شهر و مردم

های توانایی کنندگان این پژوهش دارای تجاربی در آموزش عالی هستند که ازمشارکت

گیری و بازسازی هویت ها و ایفای عملکرد مناسب در جهت شکلانتقادی خود در تفسیر موقعیت

ه و آرتمیس بحث شده است، تلاش فاطم «بروز صدا»اند که تحت عنوان شان بهره بردهعاطفی

توجهی استاد و واکنش یغما به رفتار نامناسب های خود در قبال بیبرای نشان دادن توانایی

ها و سطوح مختلف بروز صدا در آموزش عالی هستند که ای از موقعیتکارمند دانشگاه نمونه

شان در گیری هویتحاصل درگیر شدن عاطفی دانشجویان با موقعیتی خاص در جریان شکل

 شگاه است. کشمکشی برای ساخت معنا در این جهان پیچیده و متناقض.دان

رغم حضور اساتید زن در دوره است که در این پژوهش، علی توجه دیگر آن ی قابلنکته

ی خود کنندگان، این دانشجویان همگی از استاد راهنمای مرد در انجام رسالهدکتری مشارکت

کند نسبت داده شود که بیان می 1رد به اثر ماتیلدااند. ممکن است این مومند بودهبهره

                                                 
1. Matilda effect 
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شود. شاید به همین دلیل به نظر طور سیستماتیک در علم کمتر شناخته میدستاوردهای زنان به

های برسد که در این پژوهش نیز زنان دانشجو به دلایل علمی و برای در اختیار داشتن فرصت

ه سمت انتخاب استاد راهنمای مرد تمایل بیشتر برای حضور در مجامع علمی و پژوهشی ب

های عاطفی استاد مرد دهد که حمایتهای سایه، یغما و آرتمیس نشان میاما روایت اند؛داشته

شده است و در این میان تنها  های حساس زندگی علمی آنان سبب این انتخابدر موقعیت

و درنهایت توجه به این  یده است؛عاطفی استاد راهنمای خود را برگزغیر فاطمه به دلایل علمی و

پذیر برای دانشجویان و ی، ایجاد محیط منعطف، امن و تکثرنکته مهم است که به لحاظ پداگوژیک

 این شود. بهخاطر و برقراری تعامل بهتر با خود و دیگران میویژه زنان موجب ایجاد تعلقبه

انند فاطمه تبدیل به کنکاش عمیق ید هویت خود در دانشجویی مترتیب مبارزه برای گرفتن تأی

 شود.برای شناخت خود و دیگران در یک محیط تسهیلگر می
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Abstract  

Objective: Identity discourse and having a perception of oneself have always been 

one of the main human concerns. Identity refers to various ways in which individuals 

and groups are distinguished from other individuals and groups in their social 

relationships. The identity construction process is not emotionally neutral and is 

always under the influence of emotions. Emotional identity refers to the identification 

process through emotions. It considers how emotions guide a person toward an 

understanding of who he is and how he perceives the world. This study was 

conducted to achieve a better understanding of the female students’ emotional identity 

based on their meaningful experiences in higher education and hermeneutic 

phenomenology.  

Materials and Methods: The participants of this research are 4 Ph.D. students 

studying in the humanities and sciences fields in public universities. These women’s 

narratives regarding their emotional lived experiences in the university were collected 

through a semi-structured phone interview and the additional steps had been 

conducted through WhatsApp Messenger. The Data were analyzed using thematic 

analysis and Max van Manen’s approach in phenomenology.  

Discussion & Conclusion: Findings indicate that the professor's emotional support of 

the student, emotional imitation of the professor, interest in the university living 

environment, having a voice, and ethnic intersection with emotion are among the 

factors that are affecting the emotional identity construction and reconstruction of the 

women participating in this study. These women’s most influential experiences on the 

emotional identity developed from their interactions with the professors, especially 

their supervisors, furthermore, participants considered their professors as a source to 

confirm and strengthen their emotional identity. According to the present study’s 

conclusions, since emotional change is tied to learning, the professor’s emotional 
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support of female Ph.D. students has improved their personal and scientific abilities. 

Moreover, creating a flexible, safe, and pluralistic environment for the students, 

especially female students, creates a sense of belonging and better interaction with 

oneself and others. Therefore, the struggle for self-identity confirmation becomes a 

profound discourse to understand oneself and others in a facilitating environment. 

Keywords: Higher Education, Lived Experience, Female Ph.D. Students, Emotional 

Identity. 
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